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تاریخ ایران

مرکز فرماندهی خلیج فارس 
قــرن بیســتم و خاصــه 2بازه 
جنگ هــای جهانــی اول و دوم 
را شــاید بتــوان عجیب ترین و 
پرمناقشــه ترین دوران تاریــخ 
ایران دانست. حضور سیاسیون و 
نظامیان آلمانی، روسی، انگلیسی ، 
آمریکایــی  و... همزمان در خاک 
ایران و متعاقبا خــاک عثمانی و 
بعدتر عراق، موجب وقایعی شد که 

تلخی هایش برای هر دو کشور و خاصه ایران، بیشتر از هر زمان 
دیگری در تاریخ بوده است. قحطی های بزرگ و بیماری های 
فراگیر، ارمغان این متجاوزین بود و هزارویک آسیب و بیچارگی 
دیگر که بر این مردم نازل شد و تا سال ها پس ازآن نیز اثراتش 
باقی ماند و هنوز هم. با این همه اطلاعات ما درباره وقایع آن 
سال ها همچنان بسیار محدود است و با وجود اینکه از حضور 
نیروهای متفقین در ایران، بیش از 80ســال نگذشته است، 
حقیقت های بسیاری از ماجراهای آن سال ها همچنان پوشیده 
مانده است. کتاب »مرکز فرماندهی خلیج فارس: تاریخ جنگ 
جهانی دوم در ایران و عراق« نوشته »اشلی جکسون« یکی از 
بهترین آثاری است که درخصوص حضور نیروهای متفقین در 
این دو کشور و چندوچون بسیاری از وقایع آن سال ها نوشته 
شده است. نویسنده در این کتاب ورود متفقین و نبردهایشان 
از دریا تا بیابان و کوهستان، روی کشتی ها تا ریل های قطار را 
مو به مو براساس اسناد و نوشته های باقی مانده و تازه به دست 
آمده، شرح داده و بررسی کرده است. کتاب به ماجراهای پشت 
پرده های سیاست بین الملل و دربار پهلوی و بسیاری از مصایب 
مردم ایران در آن بازه زمانی نیز پرداخته است. نشر کتاب پارسه 
این کتاب را با ترجمه محمد آقاجری به بهای 210هزار تومان 

منتشر کرده است.

اطلس نبردهای تاریخ ساز
کتاب »اطلس نبردهای تاریخ ساز« 
کاری از مؤسســه »دورلینــگ 
کیندرزلــی« بــا ترجمــه الهام 
شوشتری زاده را انتشارات سایان 

منتشر کرده است.
جنگ ها و نبردهایی که در خلال 
آنها رخ می  دهنــد از دیرباز جزئی 
از تجربه انسانی بوده اند. وقتی همه 
راه های دیگر حل اختلاف به جایی 

نمی رسند، جنگیدن آخرین تیر ترکش ما می شود. گرچه نبردها 
هولناک و خونبارند و تاریخ نمی تواند آنها را نادیده بگیرد. کتاب 
حاضر قصه مهم ترین نبردهای تاریخ بشر را به تصویر می کشد، 
آن هم با وضوحی که پیش از این هرگز ندیده اید. فراز و فرود هر 
منازعه را فقط می شود در نقشه و در تصویری هوایی از میدان 

نبرد، به بهترین شیوه توضیح داد و بازنمایی کرد.
همه نبردهایی که در این کتاب آمده اند، هر یک به روش خود، 
سرنوشت ساز و تعیین کننده بوده اند. بعضی از آنها با جابه جایی 
مرزها یا پدید آوردن و نابود کردن ملت ها شــکل نقشه جهان 
را تغییر داده اند. بعضی دیگر درون مرزهای یک ســرزمین رخ 
داده اند و نمود لحظه های تحول آفریــن جنگ های داخلی و 

انقلاب ها هستند.
دورلینگ کیندرزلی، مؤسسه ای انتشاراتی در بریتانیاست که به 
چاپ و نشر کتاب های مرجع برای کودکان و بزرگسالان به ۵1 
زبان گوناگون می پردازد. این مؤسسه بخشی از بنیاد پنگوئن 
راندوم هاوس است که پیش تر از یکی شــدن 2گروه پنگوئن 
و راندم هاوس شــکل گرفته بود. این انتشارات در سال1۹۷۴ 
گشایش یافته و گستره وسیعی از موضوعات را ازجمله سفر، هنر 
و صنایع دستی، کسب وکار، تاریخ، بازی، آشپزی، تاریخ طبیعی، 

و ... پوشش می دهد.

گاهنامه تئوفانس
»گاهنامــه تئوفانــس« 
رخدادهای ســال ۶02 تا 
812 میــلادی را گزارش 
کرده که چند سالی پیش 
از برآمدن اسلام را تا زمان 
خلافت مامون عباســی 
دربرمی گیــرد.  گاهنامه 
تئوفانــس را محمــود 
فاضلی بیرجندی به فارسی 

برگردانده و از سوی انتشارات برسم منتشر شده است. 
در بخشی از کتاب که مربوط به وقایع سال۶03 است 
می خوانیم: »در این سال خســرو، شاهنشاه پارس، 
سپاهیان عظیمی گرد آورد و به جنگ روم فرستاد. 
ژرمانوس که این خبر را شــنید به هــراس افتاد، اما 
چاره ای نبود، و وارد کارزار شــد. او خود هم در نبرد 
زخم برداشت، اما محافظانش او را به سلامت از معرکه 
به در کشیدند و به کنســتانتینا رساندند. رومیان در 
این جنگ شکســت خوردند، و ژرمانوس هم در روز 
یازدهم درگذشت. فوکاس برای آرام نگه داشتن آبارها، 
پیمان هایی را که با خاقان داشت اســتوارتر کرد، و 
لشکریانش را هم از اروپا به آسیا برد. بخشی را به جنگ 
پارس ها فرستاد و بخش دیگر را مأمور کرد تا نرسس را 
در ادسا فروگیرند. در همین حین، خسرو نیز همزمان 
با رومیان وارد آرخامون شد؛ نبرد را با حمله ای آغاز 
کرد که با پیلان به دژ صورت داد و پیروزی بزرگی بهره 

خویش گرداند و... .«
این کتاب در 38۹صفحه ازسوی نشر برسم به بهای 

120هزار تومان منتشر شده است.

نظرخواهی نه از بدنه مردم و با مشارکت عمومی، 
بلکه از قشــری محدود مانند روســای قبیله ها، 
سرپرستان گروه ها و شیوخ بحرینی که به بریتانیا 
نزدیک بودند و همچنین در پی تصمیم حکومت 
بحرین برای ورود سیل مهاجران فلسطینی و عرب 
به این کشور و تغییر ساختار جمعیتی آن، کاملا 
به نفع انگلستان تمام شــد! این در حالی است که 
شــاه ایران، می توانســت تصمیم دیگری بگیرد. 
شــاهد این ادعا نیز واقعیت های وقت بین المللی 
اســت.)۴( به عبارت دیگر ایران می توانست برای 
اعاده حاکمیت بر بحرین، همــراه با طرح دعاوی 
حقوقی، به اقدام عملی نیز متوســل شود؛ همان 
کاری که دولت های قدرتمند پیشــین انجام داده 
بودند. توسل به نیروی نظامی، در سیاست خارجی 
ایران بی سابقه نبود؛ چه اینکه در سال 13۴۹ش، 
دولت ایران با وجود ادعاهای عــراق بر اروندرود، 
با پشتیبانی نیروهای هوایی، کشتی ابن سینا را از 
اروندرود به خلیج فارس وارد کرده بود. در واقع با 
توجه به خروج دولت انگلستان از شرق کانال سوئز و 
عقب نشینی این کشور، درصورت حمله دولت ایران 
به بحرین، به احتمال زیاد دولت انگلســتان برای 
بازپس گیری این منطقه، به زور متوسل نمی شد. 
در این مقطــع حتی آمریکایی ها نیــز در منطقه 
حضور گسترده ای نداشتند و جز یک پایگاه کوچک 
در بحرین، اثری از آنان دیده نمی شد. در واقع ترس 
آمریکا در این مقطع، بیشتر از جانب اتحاد جماهیر 
شــوروی بود و احتمالا درصورت حمله ایران به 
بحرین، واشــنگتن با متحد استراتژیک خود کنار 
می آمد. همچنین احتمــال اینکه عراق وارد عمل 
شود بســیار کم بود، زیرا عراق در جریان مسئله 
اروندرود نیز -که در آن منافع مستقیم داشت- راه 
به جایی نبرده بود و با وجود اینکه به خلیج فارس 
دسترسی گســترده ای نداشــت، احتمال اینکه 
بتواند در برابر ایران دست به اقدام خاصی بزند و به 

رویارویی با تهران مبادرت ورزد، کم می نمود.)۵(
از این رو اگر نیروی دریایی و هوایی ایران، دست به 
عملیات زده بودند، به احتمال زیاد بدون خونریزی 
و عواقبی خاص، می توانستند بحرین را دوباره به 
خاک کشورمان منضم کنند. افزون بر این، با توجه 
به سوابق تاریخی محکم و مستدل و نیز اسنادی 
که نشان از حاکمیت چندهزارساله ایران بر بحرین 
می داد، امکان دخالت نهادهای بین المللی و بررسی 

اسناد ایران نیز وجود داشــت؛ اسنادی که پایه و 
مبانی آن، بر درستی رویکرد استعمارزدایی دلالت 
داشت و می توانست درصورت وجود یک سیاست 
خارجی مستقل، به نتایج ارزشمندی منتهی شود.
)۶( حتی اداره نهم سیاســی وزارت امور خارجه 
پهلوی، کتابچه ای را با عنوان اختلاف انگلیس با 
ایران بر ســر بحرین تدوین کرد که تمام ادله  به 

نفع ایران در این ماجرا، در آن گردآوری شده بود.

مخالفــان حاکمیت ایــران بــر بحرین و 
دستاویزهای آنان

اما اســتدلال اصلی مخالفان مقاومت ایران برای 
حفظ بحریــن و حامیــان واگــذاری آن، مانند 
امیرعباس هویدا، امیراسدالله علم، عباس مسعودی 
و علی نقی عالیخانی، نامشروع دانســتن توسل به 
نیروی نظامی برای حل مشکل بین المللی و لزوم 
مراجعه به شورای امنیت بود. این در حالی است که 
اولاً: نظام ایران در درگیری های سیاسی با مخالفان 
داخلی، به جای مذاکره از زور اســتفاده می کرد، 
مانند دستگیری های گسترده سران احزاب ملی و 
روحانیان مشهور و دانشجویان، هنگام همه پرسی 
انقلاب سفید. ثانیاً: ایران در سطح بین الملل نیز در 
چند مورد از نیروی نظامی بهره جسته بود، ازجمله 
تصرف جزیره ابوموسی و نیز لشکرکشی به کشور 
عمان برای سرکوب شورش ظفار، به درخواست 
آمریکا و بی هیچ مجوز بین المللی، آن هم با هزینه 
ایران! در واقع باید به این افراد گفته می شد که شاه 
در کدام یک از میدان هــای داخلی و خارجی، به 
مراجع بین المللی تکیه کرده بود که در این مورد 

بخواهد بکند؟

و کلام آخر
به هر روی محمدرضا پهلوی به دلیل ترس از عواقب 
اقدام عملی و مهم تر از آن وابستگی بیش از اندازه 
به قدرت های غربی و به ویژه آمریکا و انگلستان، از 
روی میزآوردن این سناریو اجتناب و ساده ترین 
راه را انتخاب کرد. چنانچه شاه نظرش را اینگونه 
اعلام کرده بود: »دولت شاهنشاهی نمی خواهد با 
اعمال زور بحرین را تصاحب کند بلکه حاکمیت 
بحرین را به دلخواه اکثریت مردم در یک همه پرسی 
آزاد!؟ زیرنظر سازمان ملل متحد وامی گذارد، تا اگر 
اکثریت مردم بحرین علاقه به ملحق شدن به ایران 
داشــتند، بحرین در حاکمیت ایران بماند و اگر 
خواستند از ایران تجزیه شوند، کشوری مستقل 

شوند...«. )۷(
براین اســاس و در پــی آن نظرخواهی صوری، 
شــورای امنیت ســازمان ملل قطعنامه 2۷8 را 
در 21 اردیبهشــت 13۴۹ برابر 11 می 1۹۷0 که 
به ادعای ایشان خواســته مردم بحرین مبنی بر 
استقلال را تأیید می کرد، صادر کرد. این قطعنامه 
به دولت های ایران و بریتانیا نیز ابلاغ شد. در 2۵ آذر 
آن سال، بحرین رســماً عضو سازمان ملل متحد 
شد. در 28 اردیبهشــت 13۴۹نیز مجلس سنا با 
آراي ۶0 ســناتور، آن را تأیید کرد. شیخ بحرین 
هم در 23 مرداد 13۵0، بیانیه اســتقلال بحرین 
را منتشر کرد. بدین ترتیب محمدرضا پهلوی در 
برابر روند جدایی بحرین از ایران، نه تنها مقاومتی از 
خود نشان نداد بلکه بنابر تصمیم او، ایران نخستین 
کشــوری بود که اســتقلال این شیخ نشین را به 
رسمیت شناخت و این منطقه مهم سوق الجیشی، 
حیاتی و دارای منابع فراوان مادی را با وجود میل 
مردم ایران و ساکنان بحرین، از کشور جدا و ننگی 
ابدی را بر پیشانی حکومت پهلوی در تاریخ ثبت 
کرد! ننگی که حتی اسدالله علم نیز نمی توانست از 
آن احساس سرافکندگی نکند؛ »شورای امنیت 
به اتفاق، میل مردم بحرین را در داشتن استقلال 
کامل تصویب کرد. نماینده ایران هم فوری آن را 
پذیرفت! خنده ام گرفته بود، گوینده رادیوی تهران 
طوری با غرور این خبر را می خواند که گویی بحرین 

را فتح کرده ایم!...« )8( 
 منابع در سرویس تاریخ همشهری موجود است.

سرسپردگی، واهمه و دیگر هیچ!
جدایی بحرین از ایران، گذری بر بسترها و پیامدها

اندر نتایج و خسارت های یک واگذاری
بحرین را نمی خواهم

چون نفت و مروارید ندارد! 
خاندان پهلوی به رغم انتقاد از سیاست موازنه مثبت شاهان قاجار و 
ادعای همیشگی شان مبنی بر وطن دوستی و حفظ تمامیت ارضی 
ایران، در امتیازدهی و واگذاری بخش هایی از خاک کشور به بیگانگان 
و تحمیل قراردادهای اســتعماری به مردم نسبت به حکومت های 
پیشین، از اقدامی فروگذار نکردند که یکی از مهم ترین آنها رضایت به 
جداشدن بحرین از ایران بود؛ اتفاقی که امیرعباس هویدا، نخست وزیر 
وقت، از آن تعبیر به شــوهردادن دختر کرد و دست اندرکاران رژیم 
پهلوی برای توجیــه این جدایی، تبلیغ »بــی ارزش بودن بحرین« 
را یکی از سیاســت های دائمی خود قرار داده بودند. براســاس این 
سیاست، مدام گفته می شد که نگهداری بحرین، هزینه های زیادی 
خواهد داشــت و هیچ توانی را نیز به کشــور نمی افزاید. برای نمونه 
عباس مسعودی، سناتور شاهنشاهی و گرداننده روزنامه اطلاعات، 
در تاریخ 13۴۹/02/13می  نویســد: »بحرین از نظر منابع طبیعی، 
وضعیت چشمگیری ندارد...در این سرزمین، مثل دیگر شیخ نشین ها، 
کشــاورزی وجود خارجی ندارد. از ســیر تا پیاز و به قول معروف از 

سفیدی گچ تا سیاهی زغال خود را، از خارج وارد می کند...«.
در خاطرات اســدالله علم، وزیر وقــت دربار نیز آمــده که ازجمله 
استدلال های شاه برای موجه جلوه دادن جدایی بحرین از ایران، این 
است: »اکثریت ساکنان آن جزیره عرب هستند و به زبان عربی سخن 
می گویند. به لحاظ اقتصــادی مجمع الجزایر بحرین دیگر اهمیت 
ندارند، زیرا نفت آنجا تمام شده و صید مروارید نیز صرفه اقتصادی 
ندارد. از نظر اهمیت استراتژیکی و سوق الجیشی با وجود تسلط ایران 
بر تنگه هرمز، آن جزایر ارزشی ندارد، از جهت امنیتی هم حفظ آن 
سرزمین، پرهزینه و مستلزم استقرار یکی دو لشکر در آنجاست...«. 
او در اظهارنظری عجیب درباره حفظ بخشی از خاک ایران می گوید: 
»من اهل این نیستم که به زور حضور لشگرم، یک جایی را ضمیمه 
خاک خود بکنم!...«. علم در بخش دیگری از خاطراتش می نویسد: 
»به شاه عرض کردم: اینکه بگوییم بحرین بنابر حقوق قانونی از آن 
ماست، ما را به جایی نمی رســاند، اگر آن را به زور بگیریم، باری بر 
دوشمان خواهد بود و موردی برای اختلاف دائمی با عرب ها می شود، 
از آن گذشته بسیار هم گران خواهد بود، زیرا منابع نفتی بحرین در 

حال تمام شدن است...«. 

جدای از اینکه آیا با این جنس از استدلال ها، می توان از بخشی از خاک 
کشور صرف نظر کرد، این پرسش مطرح می شود که آیا واقعا جزیره 
بحرین هیچ ارزش و مزیتی نداشت؟ در پاسخ به این پرسش، برخلاف 
انگاره های شاه و نخست وزیرش و سایر درباریان، باید گفت که بحرین 
از نظر استراتژیک و سوق الجیشــی، در خلیج فارس از جایگاه بسیار 
ویژه ای برخوردار است. درحقیقت اگر ایران در دوره پهلوی بحرین را 
از دست نمی داد، میزان ذخایر انرژی بیشتری را در اختیار داشت و از 
منابع نفت و گاز این منطقه شاخص در منطقه خلیج فارس محروم 
نمی شد! در همان زمان نیز بهره برداری از چاه های نفتی بحرین، در 
1۹۶۹م/ 13۴۷ش، بالغ بر 3میلیون و800هزار تن بود. در ضمن در 
بحرین، به جز منابع نفت، منابع دیگــری مانند آلومینیوم نیز وجود 
داشت که با اســتخراج آن و احداث کارخانه آلومینیوم سازی، سود 
بسیاری به دست می آمد. علاوه بر این صنعت صید ماهی آن کشور نیز 
وضعیت خوبی داشت. همچنین از نظر ژئوپلیتیک منطقه، واقع شدن 
بحرین در مرز ساحلی عربستان و قطر، فرصت قابل ملاحظه ای را برای 
ایران به دنبال داشت و میزان دسترســی به آب ها، برای ایران بسیار 
بیشتر بود. درصورتی که بحرین جزو ایران بود، دیگر تشکیل گذرگاه 
بین المللی در خلیج فارس معنایی نداشت؛ زیرا تمام آب ها در اختیار 
ایران بود و تقریباً تمام آن منطقه، جزو آب های سرزمینی ما محسوب 
می  شد. بنابراین، این منطقه می توانست فرصت های متعددی را در 
اختیار ایران بگذارد که پس از جدایی از آنها محروم شــد. در عوض، 
منفعت در ظاهر استقلال بحرین و در واقع حاکمیت دست نشانده 
انگلیس بر این کشــور، به جیب این اســتعمار پیر رفت! انگلستان 
بلافاصله پس از جداشدن بحرین، پایگاه نظامی اش را در این جزیره 
افتتاح کرد و توانست نفوذ خود در این منطقه را افزایش دهد. اینک که 
دهه ها از انتزاع بحرین از ایران می گذرد، این منطقه به پایگاهی برای 
قدرت های جهانی تبدیل شده و حکومت آن پرونده ای سیاه، در تضییع 
حقوق مردم خویش به ویژه شیعیان دارد. سرکوب اعتراضات مردم این 
کشور در سالیان اخیر که در واقع هموطنان دیرین ما هستند، شاهدی 

بر این مدعاست.

معصومه رضایی؛ تاریخ پژوهنگاه

امیرعباس هویدا در دوره نخست وزیری

ایران و بحرین، تا پیش از عهد پهلوی
بحرین از دوران ساســانیان و حتــی پیش از آن، 
در قلمرو دولت ایران محســوب می شد. این روند 
در دوران پس از اســلام نیز تداوم یافت و تنها در 
دوران خلفای راشــدین، این قســمت جزو ایالت 
مدینه محسوب می شد. در دوران خلفای عباسی 
و پس از آن، بحرین جــزو ایالت فارس بود تا اینکه 
در ســال 1۵22م و به مدت چند دهه، در اشــغال 
پرتغالی ها قرار گرفت. شاه عباس صفوی اما توانست 
دوباره حاکمیت ایران را بر این سرزمین اعمال کند 
و این ماجرا تا روی کار آمدن سلسله قاجاریه ادامه 
داشــت. )1( البته در طول این مدت بارها بحرین 
میان حاکمان گوناگون دســت به دست شده که 

باردیگر بعد از صفویه ظاهرا در سال 1۷2۶م
نادر شــاه بحرین را فتــح می کند و بــاز با مرگ 
کریم خان زند ماجرا شکل دیگری به خود می گیرد. 
ضعف حاکمیت در دوران قاجار و نفوذ و ســلطه 
قدرت های خارجی همانند انگلســتان، سبب شد 
تا حاکمیت تام و تمام ایران بر این منطقه، به مرور 
رو به ضعف گذارد و عملا تحت ســلطه امپراتوری 
بریتانیا درآید! در واقع انگلستان در سال 18۵3م، 
عهدنامه ای با این شیخ نشین امضا کرد و طی آن، 
رسما مســئولیت روابط خارجی بحرین و دفاع از 
آن در برابــر حملات بیگانه را به دســت گرفت! با 
قرارداد 1۹0۷م، بحرین به طور کامل در حیطه نفوذ 
و سلطه انگلســتان قرار گرفت و در سال 1۹1۴م، 
این منطقه رسما تحت الحمایه این قدرت خارجی 
شد. انگلستان حتی حاکم بومی بحرین را از قدرت 
خلع کرد و یک افسر انگلیسی به جای آن گمارد! از 
این مقطع به بعد و تا ســال 1۹۷1م، بحرین رسما 
تحت الحمایه انگلستان قرار داشت. با این حال، هم 
قاجارها و هم پس از آن پهلوی ها، همچنان مدعی 

حاکمیت ایران بر این منطقه بودند.)2( 

بحرین در عهد پهلوی ها
در دوره رضاخان، مســئله بحرین به کشمکش و 
رکود توامان گذشت و او با اینکه نمی خواست ننگ 
جدایی بحرین را به جان بخرد، ســعی می کرد تا 
انگلیسی ها را راضی کند که نگه داشتن این جزیره 
خطری برای منافــع بریتانیا نــدارد! با این حال 
رضاخان نمی توانســت به طور علنــی، اعتراض 
خــود را به انگلیســی ها اعلام کنــد! از این رو به 
کوشش هایی نه چندان جدی و نهایتا بی نتیجه، 
برای بازپس گیری بحرین اکتفا کرد و هیچ گاه از 
اتباع ایرانی جزیره حمایت نکرد. او تنها به برخی 
کارهــای تبلیغاتی، مانند درج مقــالات تاریخی 
درباره ســابقه بحرین و تعلق آن بــه ایران بزرگ 

دستور می داد.
در دوره پهلوی دوم و از آگوســت 1۹۴1 تا اوایل 
1۹۵۶، هیچ اقدام اساســی از طرف دولت و دربار 
ایران، به منظور اعاده حاکمیت بر بحرین به عمل 
نیامد و تنها مطبوعات کشــور، هر از چندگاهی به 
مسئولین مملکتی، موضوع تعیین تکلیف بحرین 
و احقاق حقوق ایران را یادآوری می کردند، تا آنکه 
در ســال 1۹۵۶ حوادثی در بحرین اتفاق افتاد که 

پهلوی ها به رغم انتقاد از سیاست موازنه مثبت 

قاجارها، در امتیازدهی و واگذاری بخش هایی 

از خاک کشور به بیگانگان، از اقدامی فروگذار 

نکردند که یکی از مهم ترین آنها جدایی بحرین 

بــود؛ اتفاقــی کــه هویــدا از آن، بــه شــوهردادن 

دختر تعبیر کــرد و دیگــر دســت اندرکاران رژیم 

شــاه، تبلیغ »بی ارزش بودن بحریــن« را یکی 

از رویکردهای خود قرار داده بودند 

یکی از مقولاتی که برای هر نظام سیاسی، از اهمیت 
ویژه ای برخوردار و به نوعی با اعتبار و آبروی آن در 
ارتباط است، حفظ تمامیت ارضی یک کشور است؛ 
مسئله ای که حتی امروزه با پسابین المللی شدن شرایط جهانی نیز از جایگاه آن کاسته نشده و دولت ها 
تلاش می کنند تا همچنان این کارویژه اساسی خود را حفظ کنند. در ایران دوران معاصر و به ویژه پس 
از روی  کارآمدن سلسله قاجاریه، به واســطه ضعف و رو به انحطاط بودن حکومت ها، ایران همواره با 
این چالش دست و پنجه نرم کرده است. درست در همین مقطع زمانی است که به واسطه شکست در 
جنگ های متعدد، بخش های گسترده ای از مرزهای سرزمینی کشورمان در شرق یا شمال، از دست رفته 
و نام دیگر کشورها بر آن نهاده شده است! یکی از مناطقی که همچنان مباحث دامنه داری درباره آن 
وجود دارد، منطقه خلیج فارس و حوزه پیرامونی آن است. در این میان بحرین ازجمله مناطقی است که 
به خصوص در دوران حاکمیت سلسله پهلوی، پیرامون آن مسائل مختلفی مطرح شد. با این حال تاریخ 
تکرار شد و این منطقه که جزو جدایی ناپذیر از خاک کشورمان بود، به واسطه اشتباهی محاسباتی، یا 
وابستگی به خارج و یا ضعف در شیوه حکمرانی پادشــاه وقت، از کشورمان جدا و به کشوری مستقل 
 تبدیل شد. در نوشتار پی آمده، به مناسبت سالروز تصویب و اعلام جدایی سفارشی بحرین از ایران
 )21 اردیبهشت الی 23مردادماه سال 1350(، به این رویداد مهم تاریخی و ابعاد مختلف آن پرداخته ایم.

الهام دانایی سرشت
روزنامه نگار گزارش

منجر به اعلام وضع غیرعادی و دســتگیری تعداد 
زیادی از ایرانیان مقیم این کشــور شد. تهران به 
این حوادث واکنش نشــان داد و علی قلی اردلان، 
وزیر امور خارجه وقت، دلایــل حقوقی و تاریخی 
حاکمیت کشــورمان بر بحرین را در مصاحبه ای 
در فروردین همان سال برشمرد. هیأت دولت نیز 
در نوامبر1۹۵۷، لایحه تقسیمات جدید کشوری 
را که به موجب آن بحرین اســتان چهاردهم ایران 
محسوب می شد، در حضور شاه به تصویب رساند. 
)3( اتحاد جماهیر شوروی اعلان حاکمیت ایران بر 
بحرین را مورد تأیید رسمی قرار داد اما انگلستان 
این موضع ایران را رد کرده و بر اســتقلال بحرین 
تحت حمایت خود، تأکید کرد. موضع انگلستان در 
کشورهای عرب با استقبال روبه رو شد، به نحوی که 
بلافاصله اتحادیه عرب، علیه ایران موضع گیری کرد! 
حکومت ایران نیز پس از آن و به تدریج، آنچنان در 
موضع تدافعی قرار گرفت که بازهم حداقل مسئله 
بحرین را برای مدت 10سال مسکوت گذاشت! دلیل 
آن را نیز باید در وابستگی حکومت پهلوی به غرب 
و عدم تمایل در به چالش کشیدن نظمی جست که 

آنها برای منطقه طراحی کرده بودند.
با این حال آنچه نقطه عطفی در روابط ایران و بحرین 
قلمداد می شــود، طرح انگلســتان برای خروج از 
منطقه و خلأ قدرتی بود که در پی آن پدید می آمد. 
در واقع با خروج انگلستان از منطقه، جزایر مختلف 
خلیج فارس دچار خلأ قدرت می شــدند و همین 
امر محمدرضــا پهلوی را بر آن داشــت تا درصدد 
تصرف جزایر سه گانه ابوموســی، تنب کوچک و 
تنب بزرگ برآید. در این میان تلاش ایران به جلب 
دوستی کشــورهای عربی خلیج فارس که با سفر 
شاه به عربســتان و کویت انجام گرفت، از یک سو 
و وسوسه های انگلستان در مورد معامله ای بهتر با 
ایران درباره جزایر سه گانه از سوی دیگر و فشارهای 
سیاسی ایالات متحده به ایران برای حل و فصل هر 
چه ســریع تر اختلافات، باعث شدند که پهلوی به 
شکلی غیرمنتظره، از ادعای دیرین ایران نسبت به 

بحرین صرف نظر کند!

از ژســت دمکراســی خواهی، تا تــن دادن 
به نظرسنجی به جای همه پرسی 

شاه برای صحنه ســازی  و ملاحظه افکار عمومی، 
در  اوایل1۹۷0 و در یک مصاحبه، خواســتار حل 
مسئله بحرین از طریق کسب نظر مردم آن، توسط 
ســازمان ملل متحد شــد. حاکم بحرین و دولت 
انگلستان، به واسطه اینکه برگزاری همه پرسی به 
نفی سلطه آنان منجر می شد، با آن مخالفت کردند 
و محمدرضا پهلوی را به برگزاری یک نظرسنجی 
زیرنظر ســازمان ملل که با اما و اگرهای بســیار 
همراه بود، متقاعد ساختند! »نظرسنجی« به جای 
»همه پرسی«، عملًا یک راه فرار محترمانه، برای 
تکذیب حاکمیت ایران و محصول توافق شــاه با 
انگلیس و آمریکا بود. نتیجه این نظرسنجی با توجه 
به حاکمیت جو خفقان و ترس بر منطقه، کشتار یا 
زندانی شدن شمار زیادی از مردم جزیره که هوادار 
ایران باقی مانــده بودند، از پیش مشــخص بود! 

امیر اسدالله علم: »شورای امنیت به 
اتفاق، میل مردم بحرین را در داشتن 
استقلال کامل تصویب کرد. نماینده 
ایران هم فوری آن را پذیرفت! خنده ام 
گرفتــه بــود، گوینــده رادیــوی تهــران 
طــوری با غــرور ایــن خبــر را می خواند 
که گویی بحرین را فتح کرده ایم!...«
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